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 An Investigation of the Types of Allegory in 
Hossain Monzavi’s Ghazals 
 
Sareh Tarbiat 
 
Abstract 
Using allegories in poetry and utilizing them in literary texts is among the factors that boost 
the aesthetics of literary works and the quality of literary originality in texts. Due to the 
literary position and influence of Hossain Monzavi on contemporary ghazals and poets, the 
need to investigate his poetry seemed pressing. The present study aimed to investigate how 
various types of allegories were utilized in Monzavi’s ghazals, and, based on the obtained 
evidence, it was shown that the literary figures of speech occupied a special position in his 
poetry. As the nature of the figure of speech depends on previously-known texts, tales, and 
poems, it, consequently, does not have much space for creativity and innovation. Thus, 
Monzavi has just been able to be innovative on rare occasions, including the manner of 
conceptually utilizing the allegories. A number of articles were found on Hossain 
Monzavi’s poetry and thought, but no study was conducted to focus on “allegories in 
Monzavi’s ghazals”. The present study used a descriptive-analytical methodology to 
investigate the following questions: “How much did Monzavi pay attention to and utilize 
various types of allegories, and how much was his creativity in utilizing poetic allegories?” 
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 هاي حسين منزوي تمثيل در غزلانواع بررسي  
  ساره تربيت

  دهچكي
يكي از عناصري است كه باعث تقويت  متون ادبي، در كارگيري آن هباستفاده از تمثيل در شعر و 

با توجه به جايگاه ادبي و  شود. شناسي آثار ادبي و كيفيت بخشيدن به اصالت ادبي در متن مي زيبايي
 كاملاً ي اشعار وي درباره ضرورت تحقيقهدف و ر، تاًثير حسين منزوي بر غزل و غزلسرايان معاص

مورد بررسي قرار منزوي چگونگي كاربرد انواع تمثيل در غزليات رو   پيش در جستار واضح است.
 او در غزلياتاي  جايگاه ويژهاز ي ادبي،  اين آرايهگرفت و با استناد به شواهد مثال، به دست آمد كه 

آشناي پيشين  ار ذهنها و اشع جا كه ماهيت اين آرايه وابسته به متون و داستان . از آنبرخوردار است
وي نيز در اندك وجود ندارد و منزآن و نوآوري در  ظرفيت چنداني براي آفرينشاست، به طبع 

 ي دربارهخود نشان داده است.  خلاقيتي از ،ها گيري مفهومي از تمثيل كاربرد و بهره ي در نحوه مواردي،
ي  خاص در زمينه تا كنون به طور احياناً تي نوشته شده وليي حسين منزوي، مقالا شعر و انديشه

 روش به كه به روش كتابخانه اي و پژوهش ايندر  .تحقيقي صورت نگرفته» زل منزويتمثيل در غ«
ي منزوي از انواع تمثيل و  ، به بررسي اين پرسش كه ميزان توجه و استفادهتحليلي – توصيفي

  .پرداخته شدهاي شعري تا چه حد بوده است؟  كارگيري تمثيل خلاقيتش در به
  .نوآوري ،تمثيل، غزل، حسين منزوي :واژگان كليدي

  sara.tarbiat@gmail.com گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد بين المللي خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامي، خرمشهر، ايران.استاديار . 1
 

فصل نامه تحقيقات تمثيلي در  .هاي حسين منزوي ). بررسي انواع تمثيل در غزل1401ساره. ( ،تربيتلطفاً به اين مقاله استناد كنيد: 
 .32- 54)، 45(14.زبان و ادب فارسي
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  مقدمه
ثيرگذار معاصر دانست. غزل او در بين سرايان مطرح و تأ ديد بايد از غزلرا بدون تر منزوي حسين
 ي در طول چند دهه هايش شناسي غزل ي دارد و زيباييسال اخير فارسي، جايگاه خاصسرايان صد  غزل

عناصري چون  هاي او هميشه است. در بررسي غزل گذشته، همواره مورد توجه شاعران و منتقدان بوده
. تخيل در شعر منزوي بسيار پررنگ و محتوا مورد توجه قرار گرفتهزبان، فرم، ساختار، خيال، مضمون 

ي خود، يكي از عناصر  دهنده ي مخاطب با آثار او، تخيل با تمام عناصر تشكيل و در مواجهه است
  .ور و توجه ويژه به غزل او شدهاصلي و برجسته است كه همواره باعث مكث، مر

هايي  يل از جمله تكنيكسازي شعر خود بهره گرفته و تمث تهاز شگردهاي متفاوتي براي برجس منزوي 
شناسي نهايي شعر و  گيري زيبايي دهد. تمثيل در شكل ي شعر وي را تشكيل مي است كه جوهره

هاي شاعرانه است و موجب  تكنيكترين  موثرترين و كاربرديري كيفي آن بر مخاطب، از جمله اثرگذا
كه اين عنصر  گردد؛ از همين رو و با توجه به اين شدن زبان و كيفيت تصاوير شعري مي  عميق
كارگيري  هفرايند ب در اين نوشتار شود، از زبان عادي و رايج مي گيري زبان اثر باعث فاصلهانگيز،  خيال

  .گيرد مورد بررسي قرار مي منزوي غزليات اين شگرد در
هاي انتقال غيرمستقيم معاني و انديشه است كه از ديرباز  هاي بلاغي و يكي از راه تمثيل يكي از آرايه

توانسته با به خوبي منزوي ري از شاعران و نويسندگان قرار گرفته و ي بسيا مورد توجه و استفاده
  به زباني عميق نزديك كند. ي سطحيزبان ساز، غزل خود را از عنصر تخيلگيري از ظرفيت اين  بهره
شود تا جايگاه  و ميجو جست حسين منزوي »مجموعه اشعار«ين پژوهش، انواع مختلف تمثيل در در ا

ميان نسل از تاثيرگذارترين شاعران در  و پيشگامان غزل معاصرترين  برجستهاز  وي به عنوان يكي
، مثنوي، غزل 436مجموعه اشعار وي شامل  .ي شصت و هفتاد، بررسي و مشخص شود ان دههجو

پژوهش  كه نگارنده براي باشد مي ي و سپيد)ي(نيما قصيده، چهارپاره، رباعي، دوبيتي و شعرهاي آزاد
  .مجموعه اشعار انتخاب كرده است ها را از بخش غزليات حاضر، شاهد مثال

  
  بيان مسئله

هاي كهن در  شيوهبه سرايان سنتي، كه با سرودن غزل  در سير غزل معاصر و در حركتي موازي با غزل 
نيز با ابتكار و سرايان  دار را زنده نگه دارند، برخي از غزل دوران معاصر تلاش دارند اين قالب پرطرف

پيش روي مخاطبان  سرايي معاصر، را در غزل اي ي شخصي خود راهي نوين و باب تازه قريحه
، حسين زده و به خوبي از عهده آن برآمدهگشودند. يكي از شاعراني كه در اين راستا دست به نوآوري 
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هاي  ها و ويژگي ها، ظرفيت هاي اصلي غزل نو است كه ضمن رعايت ارزش منزوي است. او از وزنه
آراسته ها، ترفندهاي هنري و زبان امروزي  اصولي شعر كلاسيك، اشعار خود را با ظرافت و بنيادين

را از  تنها شعرش  نهكه  است گرفته كار هايي به شگردها و نوآوري هاي خود است. وي در غزل
منزوي از ابزار « غزل شده است. اي تازه در پيدايش شيوه گذار متمايز كرده، بلكه بنيانسنتي  سرايان غزل

تحولي ايجاد كند. شاعر در اين  ،آور و بستهتا در اين قالب اعتياد .ان معاصر استفاده كردو عناصر جه
باني همراه با ها و شگردهاي ز گيرد و با نوعي ژست هاي اجتماعي را ناديده نمي قالب شعري فرماسيون
استفاده از  )21-20: 1393 (شريفي،» نشاند. خود را در پنجره و آينه غزل مي عينيت گرايي مضمون

جدا از اينكه ابزاري است براي رهايي وي «ي مقاصد شاعر در اين فضا،  زبان نمادين و سمبليك و ارائه
برد و به  از تنگناهاي سياسي و اجتماعي، نيز شگردي است كه شعر را از ابعاد زمان و مكان فراتر مي

رساند. اگر چه خاصيت نمادينگي زبان شعر، در غزل گذشته، از  جاودانگي و فراگيري آن ياري مي
اي ديگر ظهور پيدا  جمله غزل حافظ نيز مسبوق به سابقه است اما اين ويژگي در غزل منزوي به گونه

  )122: 1391طاهري و سليمان،»(اجتماعي دارند، نمود دارد. -كرده و بيشتر در اشعاري كه جنبة سياسي
از انواع صنايع ادبي و  خود سخن آراستن درهاي بديعي،  با آگاهي از اعجاز صنايع و آرايهمنزوي  

فنون بلاغي به بهترين شكل بهره گرفته است و در عين سادگي و رواني زبان، از كاربرد انواع صور 
ي  ، آرايهمنزوي در سرودن غزلياتش بوده هايي كه مورد توجه خيال غافل نبوده است. يكي از آرايه

المثلي باشد يا  كلام حاوي ضرب«المثل يا تمثيل صنعتي بديعي است كه در آن بايد  ارسالتمثيل است. 
  )81 :1386(شميسا، » المثل داشته باشد. ي ضرب جنبه
گونه  اين تر را الدين همايي نيز در كتاب فنون بلاغت و صنايع ادبي، تمثيل به شكلي كامل جلال
ل يا شبيه مثل ثَاي كه م ملهاست كه عبارت نظم يا نثر را به ج المثل = تمثيل آن ارسال«شناساند:  بازمي

ي  جا موجب آرايش و تقويت بنيه باشد و متضمن مطلبي حكيمانه است بيارايند و اين صنعت همه
راني، اثرش در پروراندن  شود و گاه باشد كه آوردن يك مثل در نظم يا نثر يا خطابه و سخن سخن مي

(همايي، » اله باشد.مقصود و جلب توجه شنونده بيش از چندين بيت منظوم و چند صفحه مقاله و رس
 هاي تمثيل ازبه تناسب مضامين متنوع،  ،تمثيل خاص  اشراف بر اين ويژگي بامنزوي ) 299: 1386

 افزون را ارزش اشعارش و اعتبار ي درجهآشنا،  نهي ذ گيري از اين آرايه بهره با وكمك گرفته  فراواني
ها و مضامين بسيار متنوعي دارد كه  البته خود تمثيل در ادبيات، گونه. است كرده تر خواندني را آن و

تواند مخاطب را با جهان فكري و حتي اجتماعي و  مي در شعرها  يك از آنبررسي بسامد كاربرد هر 
در نوشتار پيش رو نگارنده بر آن است تا كاربرد تمثيل در اشعار منزوي را مورد هنري شاعر آشنا كند. 
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ي شاعر بيابد و درك و لذت از خواندن  ررسي قرار داده و از اين طريق راهي به جهان انديشهمداقه و ب
 :از حسين منزوي عبارتند آثار مجموعه ي جذاب به مخاطب بشناساند. اشعار وي را به كمك اين آرايه

 و تغزل، ترمه از آتش، از با سياوش و شكر، شوكران از گوي، ترك پارسي اين فاجعه، حوالي در عشق با

 ها و فراموشي ها خاموشي از جامه، كاغذين اين همين سادگي، به آورم، مي تاب عشق با و كافور، كهربا از

  .است شده گردآوريوي، اشعار  ي مجموعه كتاب در آثار اين همه كه تغزل زخمي حنجره و
  

  تحقيق پيشينه
ها  كتاب ي نگارنده قرار گرفته است: دهاستفاها و مقالات مورد  در انجام اين پژوهش دو دسته از كتاب

در ادب فارسي و ي تمثيل  ويژه آرايه و بههاي بلاغي  و مقالاتي پيرامون معرفي و شناسايي انواع آرايه
  هاي شعر وي. در ادب معاصر و بررسي ويژگي اهشدر مورد معرفي آثار حسين منزوي، جايگ مقالاتي

 و اسرارالبلاغه :شده تأليف بلاغي علوم ي زمينه در متعددي هاي كتاب هجرت از بعد اوليه قرون از 
قرن ( سكاكي العلوم مفتاح و )پنجم ق( رادوياني البلاغه ترجمان ،)ق پنجم( جرجاني عبدالقاهر تعريفات

آن جمله  از كه چاپ رسيده به بلاغت زمينه در هايي كتاب هم اخير هاي سال در. اند جمله آن از) هفتم
رودمعجني را نام   فتوحي ) محمود1386(تصوير  بلاغت و شميسا سيروس ) نوشته1370بيان ( توان مي
 كنايه، و استعاره و مجاز و تشبيه انواع و يكديگر از آن انواع تفكيك و تمثيل ي زمينه در همچنين برد.

 ؛)1383( فتوحي محمود از »كاركرد اقسام، ماهيت، تمثيل،: «از جمله شده، نوشته متعددي مقالات
 انواع معرفي« ؛)1394( جمكراني رضايي احمد از »بلاغي كتب در تمثيلي استعاره و يتمثيل تشبيه«

 )1398( رضايي احترام از »فارسي زبان شاعران نخستين شعر در آن ردپاي جستجوي و فشرده تمثيل
  ...و

از اين رو موضوع  فته وتاكنون پژوهشي صورت نگربه شكل خاص » تمثيل در غزل منزوي«درباره اما 
  است. بكر ،ي حاضر مقاله

  
  ضرورت و اهميت تحقيق

چند  از او يكي كه روست آن شاعري چون حسين منزوي از شعري هاي ويژگي شناخت بر تأكيد
غزل جوان معاصر  و داشته بسيار هاي بعد از خود تأثير نسل شعر بر كه سراي معروف معاصر است غزل

اصلي  هاي حلقه از در كنار سيمين بهبهاني و محمدعلي بهمني، يكي دانست. ويدار غزل او  را بايد وام
هاي خاص زبان  كنكاش در شناخت ويژگي دليل همين به نوگرايي در غزل معاصر است؛ گيري شكل



 28)                          54، (ش. پ: 1401 زمستانتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

هرچه  شناخت ان در راستاياي منتقدين و پژوهشگررب و زيادي برخوردار است اهميت شعر او از
  .گشاست راه معاصر شاعران با آشنايي غزل معاصر و زباني هاي ويژگي بيشتر

و در تصويرآفريني  قابل مشاهده است منزوي در اشعارش شخصي سبكهاي  ويژگي كه  وجود اينبا 
 ي روي همه بر و بديعي بياني مسائل نظر از اي گسترده و مستقل پژوهش تاكنون اما ،قدرتمند ظاهر شده

توفيق  و بديعي بياني مسائل از يك كدام در كه نيست مشخص از اين رو ؛نگرفته صورت شاعر اين آثار
 اين كشف و بررسيرو  از اين. بوده استها بيشتر مورد توجه وي  از آرايه يك داشته و كدام بيشتري

 شعر در آفرين زيبايي نكات ختشنا به كه اين بر علاوه ،كشور آور نام و مطرح شاعران آثار در ها زيبايي

. در باشد داشته نقد و شعرشناسي ادبي، علوم هاي حوزه در بسياري فوايد تواند مي ،كند كمك مي آنان
  توان دلايل اهميت پژوهش بر آثار منزوي را به طور خلاصه در موارد زير عنوان كرد: مجموع مي

  غزل معاصر؛ حسين منزوي در اشعار اعتبار و اهميتبررسي . 1
  شاعر در غزل معاصر؛ اين ادبي جايگاه با دانشجويان و پژوهشگران اندك . آشنايي2
  ادب معاصر. در خصوص به و فارسي ادبيات حسين منزوي در ادبينقش  شدن روشن به . كمك3
  

  اهداف پژوهش
 ؛حسين منزويهاي  غزل در تمثيل انواعبسامد كاربرد  . بررسي1

  ادبي. هاي استفاده از تمثيل در ميزان نوآوري منزوي بررسي .2
  

  تحقيق پرسش
 اندازه است؟ چه غزل تا در تمثيل انواع از استفاده وي حسين منزوي و توجه . ميزان1

 ؟شاعري خلاق و نوآور دانست ،شعري هاي تمثيل كارگيري هدر برا حسين منزوي توان  آيا مي .2

  
  و شيوة گردآوري روش تحقيق

 .است اي كتابخانه ي شيوه به ها داده گردآوري و شده نوشته تحليلي – توصيفي روش به مقاله اين

ي تحرير درآمده مورد بررسي قرار گرفت و  هايي كه با موضوع تمثيل به رشته در ابتدا مقالات و كتاب
برداري شد. سپس شواهد و ابياتي در همين راستا و  مطلب مرتبط با موضوع پژوهش استخراج و فيش

استاي ناد به تعاريف انواع تمثيل و در رو با است اجتمثيل از غزليات منزوي استخرمتناسب با انواع 
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ي حاصل از پژوهش  بندي و شرح داده شد. در پايان نتيجه هاي مطرح شده دسته گويي به پرسش پاسخ
  گران قرار گرفته است. در اختيار مخاطبان و پژوهش

  
  بحث و بررسي

  . تعريف تمثيل1
ي يوناني الگوريا گرفته شده،  كردن، كه اصل آن از واژه تمثيل يا الگوري به معني نوعي ديگر صحبت 

روايتي است در قالب نظم يا نثر كه مفهوم واقعي آن از طريق برگرداندن اشخاص و حوادث به 
ژدرنژاد در پژوهشي كه با عنوان تمثيل و اآيد.  هايي غير از آنچه در ظاهر دارند، به دست مي صورت

در « نظران پيشين آورده است: از قول صاحب سرار نظامي انجام داده،الا خزنهاي آن در م كاربرد گونه
كه اين نوع استعارتي است  الا اين، استعارات است ي المعجم في معايير الاشعار العجم تمثيل از جمله

 اي ديگر كند... با لفظي چند كه دلالت بر معني اي اشارتي كند به طريق مثال چون شاعر خواهد به معني
الا اين كه اين استعارات  ،مله استعارات استر اين عقيده است كه تمثيل هم از جكاشفي هم بواعظ 

اي از تشبيه است. عبدالقاهر جرجاني در اين باره  تمثيل شاخه -2گردد...  بر طريق مثال مذكور مي
ر گنجانده ز در كلام و در يك جمله يا بيشتنام تمثيل است كه ج ي گويد: تشبيهي كه بيشتر شايسته مي
ه در آن به هيأتي درآمده است شود... و بنا بر اعتقاد سكاكي تشبيه تمثيلي تشبيهي است كه وجه شب نمي
  )4: 1395اژدرنژاد، »(اعتباري صرف... حقيقي، خواه عقلي باشد و خواهغير

الايام ديمدر ق« نويسد: به نقل از بهار ميتر  در تعريفي امروزيآربري در كتاب ادبيات كلاسيك فارسي، 
بازكرده و راستاراست و صريح در گاه سخني پوست چنين رسم بود كه پندگويان و ناصحان هيچ

دانستند كه هر پند اثر پنداشتندي و بهتر آن ميرا بيموعظت و نُصح با بزرگان و مخاديم نگفتندي و آن
ويژه حيوانات ادا كنند و اين بهيا از زبان ديگران  و نصيحتي را در لباس كنايات و استعارات و تماثيل

رسم در ميان دانايان هند و ايران مقرر و مسلم بوده است و دانايان بعد از اسلام نيز اين شيوه و 
  )194: 1371(آربري، » طريقت را ترك نگفتند.

كند  اي انتخاب مي هاي داستان را به گونه اين بدان معني است كه شاعر يا نويسنده، حوادث و شخصيت
هر تمثيل «تر از ظاهر داستان است، به خواننده انتقال دهد.  عميق معمولاًكه بتواند منظور او را كه 

ي ظاهري، به  مل در لايهي مفهومي و يا بيشتر داشته باشد كه خواننده با تفكر و تأ تواند دو لايه مي
(تربيت،  »برد. اجتماعي است، پي مي -اي اخلاقي يا طنزي سياسي وي نكتهحا ي تمثيلي كه معمولاً لايه

1400 :19( 
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  از جمله: ،اند به انواع مختلفي تقسيم كرده تمثيل را از نقطه نظرهاي گوناگون
در اين «شود. شود، فابل ناميده ميحكاياتي كه از زبان حيوانات و گياهان و جمادات نقل مي -1

كنند و حرف كنند، احساس ميها فكر ميها، حيوانات فقط ظاهر حيواني دارند؛ ولي مثل انسانافسانه
  )151: 1380(حجازي، » پردازند.زنند. حتي در بعضي از مواقع، به تحليل اجتماعي و سياسي مي مي
اي است  ي مفاهيم مجردند و پيرنگ داستان به گونه دهندهها نشان  تمثيل فكري كه در آن شخصيت -2

  )103: 1388 كه فكر مورد نظر شاعر يا نويسنده به خواننده القا شود. (ميرصادقي،
پارابل يا مثل گويي و مثل آوردن است. پارابل روايت كوتاهي است كه در « ي از تمثيلنوع ديگر -3

جزء، با اجزاي يك عقيده يا آموزه، وجود داشته بههاي ضمني، اما مفصل و دقيق و جزءآن شباهت
شويم... ي اخلاقي مي خود متوجه يك اصل يا عقيدهخوانيم، خودبهكه روايت را ميباشد. يعني همين

  )273: 1383(شميسا، » استدر قرآن مجيد و آثار منظوم و منثور صوفيان، از پارابل فراوان استفاده شده
ها وجود دارد و  ي ملت در اساطير همه رؤياالمثل، افسانه و  ون از جمله ضربهاي گوناگ تمثيل به شكل
تمثيل «ي شاعر يا نويسنده است.  ي مشترك بشر براي بيان غيرمستقيم احساس و انديشه بيانگر شيوه

كه گاه به يك يا چند بيت شعر يا جمله محدود  تواند شكلي كوتاه يا گسترده داشته باشد؛ چنان مي
) تمثيل را از اين 76: 1384 حميدي، شاميان،»(يابد. يشود و گاه در كليتي منسجم، شكلي گسترده م مي

هايي كه شكل داستاني دارند و به تمثيل روايي  توان به دو بخش كلي تقسيم كرد: تمثيل نقطه نظر مي
هايي كه توصيفي خوانده  شود و تمثيل اند كه شامل: فابل، پارابل، اگزمپلوم و تمثيلات رمزي مي معروف

  تمثيلي، ارسال المثل، اسلوب معادله، افسانه تمثيلي و استعاره تمثيليه هستند.شوند و شامل تشبيه  مي
  
  روايي در شعر منزوي نواع تمثيل. ا2

كنيم و در ادامه از منظر تمثيل روايي به بررسي تمثيل در  جا ابتدا به انواع تمثيل روايي اشاره مي در اين
  پردازيم. شعرهاي حسين منزوي مي

  
 گويي مثلپارابل يا  -2-1

كوشد يك  ي يوناني دارد و به معني جايگزيني و جانشيني است. در پارابل نويسنده مي پارابل ريشه
اصل اخلاقي يا مذهبي يا حقيقتي عام را از طريق مقايسه با حوادث واقعي، به خواننده تعليم دهد. 

اصل اخلاقي يا مذهبي هاي جزء به جزء بسياري با يك  پارابل روايت كوتاهي است كه در آن شباهت«
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» پيامبران، عارفان و مردان بزرگ شنيده شده است. از زبان يا عرفاني وجود دارد و از اين رو معمولاً
  )81: 1374 (شميسا،
ي براي اخلاق هاي عالي اخلاق انساني را به عنوان الگوي ت رسالت پارابل اين است كه ويژگيدر حقيق

  د.عموم جامعه مطرح كن
باز به بغداد آمد و با جمعي از صوفيان پيش جنيد «وليا در ذكر حسين منصور حلاج آمده: الا در تذكره

: 1389(عطار، » آمد و مسائل پرسيد. جنيد جواب نداد و گفت زود باشد كه سر چوب پاره، سرخ كني.
510(  

  ي تمثيلي به همين داستان اشاره دارد: منزوي در بيت زير به گونه
 

  كه از او كشيده در خون، سر چوب پاره بايد  برازد به وصال مي نه هر آنكه دل ببازد،
  )128: 1391 منزوي،( 

  
 را در چند غزل ديگرش نيز به كار برده است: ي به ماجراي منصور حلاجتمثيلي  اشاره وي

  هم از آن عشق كه منصور سر دارش برد  خواهم از آن سان كه رهايي باشد عشق مي
  )759(همان، 

  
حلاج را تمثيلي براي پيراهن پر خون يكي از دوستان شهيدش  بيت زير جامه پر نورنين در همچ

  دانسته است:
  منصور زن  ي پر نور اناالحق چون جامه

  
  شهادت شدن دوست! بر دار   شاهد اي 

 )98(همان، 
  كه اوج اين است، اين! در عشق بازي پا فشردن را  كنايت بر فراز دار زد جان بازي منصور

 )152(همان، 
  

دار كردن منصور حلاج، الگويي  ري مفهومي ب ي با استفاده از گزارهدر تمامي ابيات فوق، منزو
  در معرض مخاطب قرار داده است.تصويري از آن ساخته و با كاركردي تمثيل، آن را 

  گفتن منصور و بردار شدنش دارد: »انا الحق«به اي  ارهاش به طور تمثيلي بيت زير نيز 
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  آخر مرا، شهامت من كشد ميبه دار    زنم در شهر چنين كه نعره به نام تو مي
 )64(همان، 

   
ه استفاده كرده تا ب »ت در چاه بابلشكنجه شدن هاروت و مارو«زير از تمثيل ي  پارابل گونهدر بيت 
 سازد: ست كه هر ناممكني را ممكن ميابگويد عشق همان اسم اعظمي معشوق 

  ي اين چاه بابلم بيرون كش از شكنجه  به جز رمز عشق نيست با اسم اعظمي كه
 )182(همان، 

  
  مثال_اگزمپلوم يا داستان -2-2

شود كه بسيار معروف باشد و خواننده به محض  داستاني و تمثيلي كوتاهي گفته ميهاي  به حكايت
رضايي در  شود. ي اخلاقي آن داستان مي مشبه و نتيجه ي ام يا بخشي از آن بلافاصله متوجهخواندن تم

آشناي   مشهور و نام ها روايت يا داستان ه شاعر در آنشود ك گاه ابياتي ديده مي«نويسد:  تعريف آن مي
مثال يا _يا داستان »اگزمپلوم«معاصر با عنوان  ي . اين نوع تمثيل در دورهخواننده را به اختصار گنجانده

  )1398:115 (رضايي،». ته استمثالك نام گرف
دارد و تمثيلي است  (ع) اشاره كه به داستان حضرت يوسفشود  آورده مي هايي از منزوي بيتدر ادامه 

 براي بيان درد دوري از معشوق:

  الحزنم غمت افكند به يعقوبي بيت  ام بود و عزيزيم اما هوس يوسفي
  )54: 1391(منزوي،  

  غم يوسف بكشد عاشق كنعاني را  باد! بياور ور نه اي پيراهنيبوي 
  )56همان، ( 

  مگر شميمي از آن پيرهن رسد به مشامم  هاي نسيم، چله نشستم به راه قافله
  )59(همان،  

  يوسف من! چشم دلم باز كن از پيرهنت  بي كه فراقت ببرد روشني از چشم دلم
  )79 (همان، 

  هاي كفن دارد كه گاه پيرهن يوسف كنايه  نخواهد دادهميشه عشق به مشتاقان پيام وصل 
  )76(همان،  
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 هاي نمونهاشاره تمثيلي داستان حضرت يوسف (ع)، بين  در ابيات فوق، منزوي از راه ايجاد هماهنگي
 و گردش اين. استرقم زده  هايش غزل در زيبايي طرز به را شعر در ساختاري استحكام ي ازكامل

 حركت نوعي و شده منتقل يزن ي اوها غزلابيات ديگر  بهيوسف (ع)  ي داستان اشاره ازتمثيلي  حركت
 راوي نظر مورد معناي با كليدي هاي واژه هماهنگي .است كرده ايجاد شاشعار درتمثيلي را  گردش و
 هم كنار در كه و... است، »پيرهن« ،»كنعان« ،»يوسف«هاي  كليدواژه هماهنگي يعني غزلهاي منزوي؛ در
ي  ما را با يك منظومه ممكن شكل ترين به فشرده منزوي اشعار در دقيق تأملي اند تا در آمده گرد

  تمثيلي مواجه كنند.
 ليلي و مجنون اشاره دارد: ي هايي از اگزمپلوم كه به داستان عاشقانه مثال

  دارد دوباره عشق در اين صحرا هواي خيمه زدن  افرازد دوباره بيرق مجنون را دلم به شوق مي
  )76(همان، 

 بيت زير تمثيلي است براي بيان عدم وصال به معشوق:

  عشق بزرگم آه چه آسان حرام شد  السلام شد ليلا دوباره قسمت ابن
  )58همان،( 

اشاره دارد و تمثيلي است براي بيان مثلث  ي خسرو، شيرين و فرهاد  به داستان عاشقانه هايي كه بيت
 :عشقي

  برداري كنيم كز آن پرده - چشم خسرو كور -  فرهادي و هنگامي خوش استفتح تنديسي است 
  )70(همان، 

  ي بنيان كنت تو فرهادي دگر، با تيشه  اي  كنَد بيخ ستم اي و سيل خونت مي زنده
  )105همان،( 

  اي آرد به دست، كوهكن است نه هركه تيشه  سر شكسته بايست و شور شيرينش
  )115همان،( 

  چه خبر؟ _كوهكن_زن خسته  تيشه براي   كار آن شهسوار شيرينبه رغم خسرو از 
  )159همان،( 

  
انجام شده  »اشاره«صنعت  وسيله تصويري و زيباشناسي زباني به بخشي در ابيات فوق نيز، عموميت

 درگير ساز شعر را نيز از عناصر مفهوم ديگري هاي تمثيل، گروه ي دامنه گسترش بر علاوه است و
 نيز محتوايي ويژه موسيقايي بار نوعي شد، گفته چه آن بر علاوه »تمثيل« از استفاده ي شيوه كند. اين مي



 34)                          54، (ش. پ: 1401 زمستانتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

 علاوه نتيجه در دهد؛ مي اوج كشش سمت به را كلمات موسيقايي طنين كه چرا است، داده شعرها به
 ديگر هاي بيت از ها و بعضي ساير واژه كاربرد بالاي بسامد با كامل هماهنگي در شد، گفته كه نكاتي بر

  .در شعر نيز هست يتصويرساز قدرت تقويت خدمت در ويژگي اين. است
ي فردوسي براي بيان مقصود خويش فراوان بهره برده  حماسي شاهنامه_هاي تاريخي منزوي از تمثيل

  شود. است كه در ادامه چند بيت به عنوان شاهد مثال ارائه مي
  اشاره تمثيلي به داستان بيژن و منيژه:

  سنگ چه افكني دگر بر سر بيژن؟ اين مكن  نياوري آرسر راهش اي پري! تهمتن  بر
  )173همان،( 

  هاي زال، رستم و سهراب: اشاره تمثيلي به داستان
  دارويي، كاووس كند از نوش دريغ مي  اند و هنوز هزار رستم و سهراب مرده

  )178همان،( 
  اسفنديار آمد  ي هنگامه از   صاحب بي   بفكن پر سيمرغ در آتش كه رخش اين بار

  )185همان،( 
  ي وصل تو در آتش فكنم كش به هنگامه  من  با  وداعت  به  نسپردي  مويي  تار

  )54همان،(
  اشاره تمثيلي به داستان اسفنديار:

  بر چشم و پشت و پاشنه يكسان خطا نداشت  كشيد كمان، تير سرنوشت چون مرگ مي
  )451همان،( 

  داستان ضحاك ماردوش:اشاره تمثيلي به 
  هايش آن رستگاه ماران را و شانه  كن گل من! باغبان باغت را  نگاه

  )28 همان،( 
  

از  شعر، مفهومي ساختار با هماهنگي در حماسي _هاتي تاريخي تمثيل ي كننده القاء تصويرهاي ايجاد
نشان داده است. هاي شاهنامه به خوبي خود را  ديگر شگردهاي منزوي است كه در مورد داستان

آورد و آن داستان  شعر به وجود مي مركز در متحرك و چرخان مركز منزوي در اين مسير، ابتدا يك
هاي حماسي و  تمثيلي كه ريشه در داستان ويراتص كند. اين مي تكرار گوناگون اشكال تمثيلي را به

هاي ملي ظهور و بروز  هاي مربوط به شخصيت نموداري از كنش هيأت در ،تاريخي شاهنامه دارد
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 پيرامون در هم و مركز در هم جنبش، و حركت ي كننده القاء ،وار دايره و دوري صورت بهيابد و  مي
  معنايي شعر است.

 با يادآوري و القاي داستان آدم و حوا، معشوق را به نافرماني از كوشد هاي تمثيلي زير شاعر مي در بيت
 عرف، ترغيب كند و به وصال برسد:

  بيني مي  مار    از  آلايشي   هنوز  من   در  اگر
  تازد مي  وار آتش   كه  ابليسي   مثل  كن  كمك

  كمك كن تا از اين پيروزتر باشم در اغوايت
  شبيخون آورم يك روز يا يك شب به پروايت

  حوايت  به   بياموزم  را    چيدن  رسيدن را و    كمك كن تا به دستي سيب و دستي خوشه گندم 
  )388همان، ( 

  
 نمايشدر شعرهاي منزوي  ملموس شكلي ا را دركارگيري تمثيل آدم و حو هب چگونگي بخواهيم اگر

. در اين است مشاهده قابل شكل چند بهمنزوي  شعر رتمثيل د اين مناسبات كه بگوييم توانيم مي دهيم،
 اين. چرخند آن مي گرداگرد اجزاي تصويري شعر، ديگر وتوجه شاعر قرار دارند  درا م و حوابيات، آد

 منزوي دانيم مي كه طور شده است و همان تكرار شكل، همين به ،منزوي هاي غزل از بسياري در تمثيل
 و بخشيده شخصيت ،يخي و دينياين تمثيل تار به ابيات، اين در شناختي زيبايي مناسبات ايجاد براي
 و معنايي هاي بازي اصلي در ابيات فوق، بار. داشته عاشقانه قصد نوعي آن، طبيعي شكل در

  .است گرفته قرار تأكيد شاعر مورد مكرر طور به است وشعر بر روي تمثيل آدم و حو زيباشناختي
  گيرد نميگيرد، دل از حوا  دل از بهشت خلد مي  بي هركه و هر چيز آري! بي تو اما نه! كه اين مطرود

  )86(همان، 
  
  تمثيل رمزي -2-3

شود، تمثيل رمزي  ها، غرض اصلي گوينده به وضوح بيان نمي هايي كه در آن ها و حكايت به داستان
ست. ي فكر و پيامي خاص ا دانيم هر داستان يا حكايت تمثيلي دربردارنده طور كه مي همان« گويند. مي

گيري تخيل و انديشه كار خفي باشد كه كشف آن محتاج بهحكايت ماي در  اگر اين فكر يا پيام به گونه
ن هاي رمزي، مبهم بود گويند. يكي از عناصر اصلي داستان و تفسير داستان باشد، آن را تمثيل رمزي مي

گيرد كه با دنبال كردن داستان  ننده شكل ميخوا هايي در ذهن زمان و مكان است. از آغاز پرسش
  .)58: 1376(تقوي،  »بد.يا پاسخي براي آن نمي
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  در شعر منزوي ي. انواع تمثيل توصيف3
  تشبيه تمثيلي -3-1

تشبيهي را كه وجه شبه آن مركب باشد در برخي كتب «شميسا در تعريف تشبيه تمثيلي آورده است: 
مثل يا  ي به مركب بايد جنبه ه تمثيل، مشبهها فرق است: در تشبي اند، اما بين آن بياني، تشبيه تمثيل گفته

، ركب است كه براي تقرير و اثبات آنحكايت داشته باشد. در اين نوع تشبيه، مشبه امري معقول و م
44: 1374(شميسا، » شود. بهي مركب و محسوس ذكر مي مشبه(  

ي بدون معشوق، آسمان را به سنگي كه راه چاه  منزوي در بيت پايين براي توصيف فضاي سنگين خانه
 تشبيه كرده است: بيژن را بسته بود،

  سنگي كه راه نفس را بر چاه بيژن گرفته  تو گويي، سنگي است بر خانه امروز اين آسمان بي
  )127: 1391(منزوي،  

، »ناگاه رسيدن مسافر«، »مرغ غمگين تنهانشين«در ابيات زير نيز، منزوي با پرداختن به اشاراتي مانند 
آفرينش انسان از خاك «و » صداي زمزمه در برابر كوهارزشي  بي«، »از دل سنگ  جوشيدن زلال چشمه«

قرار داده تا با  ابيات مركزيت را در هايي تصويري تمثيل از تصويرپردازي ساده عبور كرده و» حقير
مخاطب دست يابد. آنچه در  در فضاي ذهني شناسانه هاي تمثيلي به توصيف زيبايي استفاده از امكان
هايي است كه ساختار محتوايي شعر را به فضايي  به تمثيل رات ممتداشا است، تأمل ابيات زير قابل

  است: كرده براي توجه مخاطب به رخدادهاي تصويرساز ادبي تبديل
  ترانه   هواي    ندارم   ديگر     كه  نشينم    تنها غمگين  مرغ   آن من 

  )48همان، ( 
  رسد مسافري كه به ناگاه مي   چونان  رسد مي راه  از   خبر بي  عشق  همواره

  )189همان، ( 
  غبار تويي بي   صبح   ي آينه   كه   الا  دل سنگي  از جوشيده   ي چشمه  زلال

  )211همان، ( 
  كوهي كه هيچ زمزمه در وي صدا نداشت  هستي چه بود اگر كه مرا و تو را نداشت

  )451همان، ( 
  سفالي را ي كوزهشراب عشق تو اين   دلم شكسته شد، اين بار هم نجات نداد

  )212همان، ( 
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هاي رايج شعر كلاسيك فارسي سوسن و ده زبان داشتن اين گل است. شاعران بسياري  يكي از تشبيه
 اند از جمله سنايي، عطار و مولانا. را در شعر خود آوردهتمثيلي اين كليشه 

  مهر بر دهان باشدچو غنچه پيش تواش   به سان سوسن اگر ده زبان شود حافظ
  )216: 1381(حافظ، 

ي خاموش ول ،چون سوسن ده زبان دارد در بيت زير منزوي معشوق خود را به گلي تشبيه كرده كه هم
  :كند است و عشقش را ابراز نمي

  زني عاشق ولي با ده زبان خاموش چون سوسن  چنان از عشق ناگفته زني با شعرهاي هم
  )410 :1391،منزوي( 

  ده زبان داشتن ولي خاموش بودن.عبارت است از:  وجه شبه مركبفوق، تمثيلي در بيت  
صراع دوم عشق را به خورشيد در مصراع اول خود را به زمين خاكي و در م در بيت زير نيز منزوي

 كند: بخش تشبيه مي زندگي

  سلام اي زندگي بخش آفتاب من! سلام اي عشق  گردم و هستم رد سرت ميام، گ زمين خاكي
  )219(همان، 

  دور خورشيد.به گردش زمين عبارت است از:  وجه شبه مركبدر اين بيت، 
  
  تمثيلي ي ستعارها -3-2

ي  دد به جاي تشبيه تمثيلي، استعارهبه بيان گر مشبه حذف شود و فقط مشبه ،در تشبيه تمثيلي اگر
به  اند. نيز ناميده »مجاز بالاستعاره«و  »تمثيل«را  »ي تمثيليه استعاره« . بلاغيونتمثيلي خواهيم داشت

ي تمثيليه  ي مركب، استعاره به استعاره«توان ميان اين اصطلاحات تمايز قائل شد.  ي شميسا مي دهيعق
ي  رهي تمثيلي را در مواردي به كار ببريم كه استعا اما بهتر است كه اصطلاح استعاره ؛گويند هم مي

مثل مهتاب به  ؛خوذ از تشبيه تمثيلي باشديعني مأ ؛المثل داشته باشد يا ضرب المثل ي ارسال مركب جنبه
(شميسا، » گز پيمودن يا خورشيد به گل اندودن كه استعاره تمثيلي از عمل لغو و ناممكن هستند.

1386 :201(  
مشابهت و همچنين  علاقة با خود و اصلي معناي غير بردن تمثيل در كار منزوي با به در ابيات زير،
 ضرب يا تمثيلي حقيقي شده است، ابيات خود را به جنبة معني ارادة مانع كه اي صارفه ايجاد قرينة

پنهان به  و ظريف هاي نكته منزوي تلاش كرده با كشف ها، استعاري آراسته است. در اين بيت المثلي
، "ي دانايي شهبر سنگ زدن شي"، "بخشيدن كلاه به ديگري و برداشتن از سر زهره"هايي مانند  تمثيل
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توسل بجويد و  "جهان از حكم دقيانوس تأثيرپذيري"و  "هاي سخن از دهان گوينده پريدن جوجه"
  آنها را زير چتر معناساز شعر خود قرار دهد:

  سر زهره گرفت و به تو بخشيد كلاه  از  ترت ترت ديد و از او خوب چون كه مطلوب
  )117 :1391،(منزوي 

  را  دانايي  ي شيشه زدم   سنگ بر   كه من   زيان  و سود  و  ي زير و زبر  من و انديشه
  )94همان، ( 

  ي تو اعتباري تازه خواهد يافت كلام از لهجه  هايش را پريدن گر بياموزد جوجه  دهانت
  )40همان، ( 

  دقيانوس؟كه هست جمله جهان زير حكم   اكنون؟      پناه    دهد مي   مرا غار   كدام
  )178همان، ( 

  
  اسلوب معادله -3-3

 عناصرِ از هريك دارند، برايمعني  استقلال مصراع دودر هر بيت،  ست كهااي  اسلوب معادله آرايه
 با نيست، در ابيات سؤال علامت دارد، وجود مشابهي و معادل دوم مصراع در ،اول مصراع معناييِ
  .گذاشت »كه همانطور« ،مصراع دو بين توان مي و اند نشده مربوط هم به ربط حروف

  وجود دارد: ابيات زير شد در گفته معادله اسلوب ي ه دربار كه مشخصاتي ي همه
  ي خزانم، ناگه زده جوانه بر شاخه  اي رجعت جواني، در نيمه راه عمرم

  )99 همان،( 
  شكند شوق ديدار تو ديوار قفس مي  شكند قفس سينه ز غوغاي نفس مي

  )154همان، ( 
  داني كه در گوش كر افلاك فريادم نمي  داني كه من بادم سنجي نمي مرا با خاك مي

  )168همان، ( 
  نگنجد دگر به تنُگ كه ماهي نهنگ شد  غمت را بزرگ ديد دلم بس كه تنگ شد

  )431همان، (
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  المثل ارسال -3-4
از اين صنعت ادبي استفاده كرده  ،المثلي بياورد كيد، در ضمن كلام خود ضربĤشاعر براي ت هرگاه
اي كه مثل يا شبه مثل و  آن است كه عبارت نظم يا نثر را به جمله«ارسال مثل از نظر همايي  .است

شود و  ي سخن مي جا موجب آرايش و تقويت بنيه متضمن مطلبي حكيمانه بيارايند و اين صنعت همه
جلب توجه شنونده بيش از چندين بيت منظوم  سخنراني، اثرش در گاه آوردن يك مثل در نظم يا نثر و
  )299: 1386 همايي،(» و چند صفحه مقاله و رساله باشد.

ي  براي مثل، تعريف دقيقي كه بتواند همه«هاي فارسي  المثل ب ي صاحب فرهنگ ضر به عقيده
با  خصوصيات آن را نشان دهد و حد و مرز آن را از ديگر انواع كلام مشخص كند وجود ندارد؛ اما

اي است مختصر، مشتمل بر تشبيه با مضمون حكيمانه كه به  توان گفت: مثَل جمله كمي مسامحه مي
شود و آن را بدون تغيير يا با  ي رواني الفاظ، روشني معنا و لطافت تركيب، بين عامه مشهور مي واسطه

المثل يا  دهد، ضرب م ميي مثل انجا برند. عملي را كه گوينده كار مي تغيير جزيي، در محاورات خود به
المثل به معناي خود مثل  گويند. اما در زبان فارسي، گاهي عبارت ضرب مثل زدن و گاهي تمثيل مي

» هاي فارسي است. هاي فارسي و مقصود از آن، مثل المثل گويند ضرب شود. مثلاً مي استعمال مي
  )6: 1390نيا،  (رحيمي

  پردازيم: كه متضمن ضرب المثل هستند، مي هاي منزوي اينك به ذكر چند نمونه از بيت
  بودن:» رآتش زير خاكست«ضرب المثل 

  چون آتش نهفته به خاكستري هنوز  بري هنوز اي يار دور دست كه دل مي
  )129 :1391منزوي، ( 

  ده است:اشاره كر» سوختنخشك و تر با هم «شاعرانه به تمثيل  به طرزي زيبا وچنين در بيت زير،  هم
  ام بسوزان، هم خشك و هم تر، اي عشق وز هستي  ات بتابان از اين سان، هان! كوره خامم هنوز

  )107همان، ( 
ياتي در اين زمينه اشاره است كه به اب» شيشه و سنگ«هاي پركاربرد در شعر منزوي،  تمثيلديگر از 
  شود:  مي

  را؟ي دانايي  من كه بر سنگ زدم شيشه  ي زير و زبر و سود و زيان من و انديشه
  )94همان،( 

  تنگم  دل    گشاي عقده   آمدنت  وي   ي طاقت زده سنگم اي شوق تو بر شيشه
  )101همان،( 



 40)                          54، (ش. پ: 1401 زمستانتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

  هزار بارم اگر سنگ بر سبو نرسيد  دلم به سنگ هزار و يكم شكست آخر
  )218همان،( 

هايي است كه از ذهن خلاق منزوي دور  نيز از جمله تمثيل» يا رومي روم يا زنگي زنگ«المثل  ضرب
  نماينده است:

  گه رومي رومم ز تو، گه زنگي زنگم  ام آري من بي تو و با تو به غم و شادي
  )101همان،( 

  دارد:اشاره مجديه  ي از رساله» من گنگ خواب ديده و عالم تمام كر«به بيت معروف  بيت زير نيز
  هم خواب ديده گنگم، هم گنگ ديده خوابم  من ساز رگ بريده و آواز ناشنيده

  )135همان،( 
اند: شكستن جام مجنون  هاي معروفي اشاره نموده كه از آن جمله زير نيز به تمثيلمنزوي در ابيات 

چه از دوست رسد نيكوست، آرامش قبل از توفان، چشم قافله بودن، هر ريالي، شريك دزد و توسط لي
  ...صدا ندارد، يك رنگ بودن آسمان و شوري، يك دست

  شكند دوست! نه جام همه كس مي اي ليلي  بينم ن ميمهر را در ستمت نيز عيا
  )154همان،( 

  كند ايستاده است و بر اين غارت، نظارت مي  -شريك دزد و يار قافله-باغبان ما
  )157همان،( 

  رسد نيكوست كه هرچه سوي من از دوست مي  فضاي سينه برآكندم از هواي سحر
  )177همان،( 

  و آرامش آبستن توفان! كسي نشناخت  خندهي پوشيده در  آري تو را اي گريه
  )197همان،( 

  او كامروا شد كه سحرخيز شد اي يار  باد سحري نافه گشاد از سر زلفت
  )201همان،( 

  كه چشم شور ستاره تو را نظر بزند  ترسم بپوش پنجره را اي برهنه مي
  )203همان،( 

  دهانيم بيهاي  ما خامشان، اين دست  يك دست آوازي ندارد نازنينم
  )328همان،( 
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  سياه مثل دو چشم تو، پس چرا بگريزم؟  به هر كجا كه روم رنگ آسمان من اين است
  )231همان،( 

  
  المثل شدن دارند: كه قابليت ضرب از منزوي هايي يتب -3-5
هايي كه امروز در ادبيات فارسي و نيز زبان عامه رواج دارند روزي براي  المثل شك هريك از ضرب بي

جا كه به شكلي موجز حاوي معنايي وسيع بوده، مورد  اولين بار از زبان يا قلم كسي صادر شده و از آن
ها  ز سخنان و نوشتهع بسياري اتكرار شده است و حتي به عنوان مرجها  توجه قرارگرفته و در طي قرن

و حتي آن تعدادي كه در اشعار و  ها مشخص نيست المثل خيلي از ضرب منشأالبته قرار گرفته است. 
ن شاعر يا نويسنده است. چون توان به قطع گفت كه از آ را نميمتون كلاسيك بازتاب يافته است 

گر در دسترس ما نيستند وام ممكن است شاعر يا نويسنده آن را از منابع پيش از خود كه امروزه دي
  ي همان دوران. گرفته باشد يا از ادبيات عامه

تعدادي از توان گفت كه  هايي كه امروزه در ادبيات و زبان عامه رواج دارد مي المثل اما در مورد ضرب
هاي  بيت ار سبك هندي و به ويژه تكعدر اشبي نظم و نثر فارسي دارند. ها ريشه در متون اد آن

المثل به كار  توانند به عنوان ضرب ميخوريم كه  هاي نابي برمي بزرگاني چون صائب تبريزي به مصرع
خورد كه برخاسته  ي اسلوب معادله به چشم مي اي آرايه واقع در اين اشعار بيش از هر دوره روند و در

هاي  برخي از ابيات غزل .آن در متون ديگر ديده نشدهاز ي خود شاعر است و پيش  از ذوق و قريحه
نيز اين ويژگي را دارند و علاوه بر ابياتي كه در بخش اسلوب معادله از اين شاعر ياد شد، منزوي 

توان يافت كه پيش از اين در متون ديگر و اشعار شعراي پيشين  تعدادي بيت و مصرع در آثار وي مي
دارند. را شدن   قابليت تمثيلذوق و خلاقيت خود منزوي است و  توان گفت حاصل ديده نشده و مي

هاي فرهنگي و اجتماعي ايران و يا ساير ملل دارد.  مايه در نهاده بن ،البته لازم به ذكر است كه اين امثال
  :شود ها اشاره مي جا به برخي از آن در اين

و هيچ كس را بالاتر از خود گويد پلنگ خوي عجيبي دارد كه هيچ چيز  ي چيني مي يك افسانه«
رود و  هاي بلند بالا مي آيد، از صخره هايي كه ماه كامل است پلنگ به هيجان مي در شبتواند ببيند؛  نمي

افتد كه  زندگي پلنگ وقتي اتفاق مي ي رسد. فاجعه اما به هدف نمي ؛كند براي گرفتن ماه تلاش مي
هاي شكسته به  ورد، اما نااميد و دست خالي با استخوانگيرد با پرشي بلند ماه را به دست بيا تصميم مي

  ).33: 1397(حسيني،  »ميرد. شود و مي عمق دره پرت مي
  بينيم: در ابيات زير نمودي از اين تمثيل را در شعر منزوي مي
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  كجا؟ كي؟ كدام ماه اسير پلنگ شد؟  كمندم بلند بود ولي با تو بر نتافت
  )431: 1391منزوي، ( 

  و ماه را ز بلندايش به روي خاك كشيدن بود  پلنگ من به سوي ماه جهيدن بودخيال خام 
  وراي دست رسيدن بود -ماه بلند من- كه عشق   پريد و پنجه به خالي زد - دل مغرورم-پلنگ من 

  )313همان،( 
 د، اما در ادبيات معاصر ابياتاگرچه شاهد مثالي از ارتباط ماه و پلنگ در ادبيات كلاسيك يافت نش

  از جمله: ؛متعددي درباره اين مضمون وجود دارد
  كي پلنگي شده راضي به تماشا از ماه  من محال است به ديدار تو قانع باشم

  )41 :1389 ،(نظري 
  

  :گيري نتيجه
كه پژوهش در راستاي پاسخگويي به آن انجام  اين نوشتار دو پرسش و هدف مطرح گرديددر ابتداي 

  شد.
 هاي حسين منزوي؛ غزل در تمثيل انواع بسامد كاربرد رسير. ب1

  ادبي. هاي استفاده از تمثيل در ميزان نوآوري منزوي بررسي .2
جا كه منزوي ذهن و زباني  از آن توان گفت مي شواهد مثال ذكر شده در اين مقالهدر پايان با توجه به 

و  اي خاص برخوردار است هاي وي اين تكنيك بياني، از جلوه ساز و تصويرساز دارد، در غزل مفهوم
هاي مختلف  د بالايي از گونهو بارها براي آرايش كلام خود با بسام ع تمثيل مورد توجه منزوي بودهانوا
اي  ابياتش، گونهتوان يافت كه حداقل در يكي از  را مي كمتر غزلي كرده است. به طوري كهاستفاده   آن

گونه كه در  هماني ادبي بايد گفت  به كار نرفته باشد. اما در مورد نوآوري در كاربرد اين گونه از تمثيل
ذات و ماهيت اين آرايه به شكلي است كه برگرفته از آثار و امثال و ابيات تعريف انواع تمثيل ذكر شد، 

يشين است و ماهيتاً چندان ظرفيتي براي نوآوري و خلاقيت براي شاعر به همراه ندارد. آشناي پ ذهن
المثل شدن  شد به ابياتي كه ظرفيت ضرب  تنها در بخش اسلوب معادله و بخش پاياني نوشتار كه اشاره

 افت كه آن هم در مقايسه باي را توان رد نوآوري و خلاقيت و آفرينش ذوقي خود شاعر دارند، مي
  هاي به كار رفته در غزليات منزوي بسيار ناچيز است. ها و تمثيل مثلال ضرب

  
  



 هاي حسين منزوي بررسي انواع تمثيل در غزل                                                                                        43

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

  و مĤخذ منابع
ترجمه دكتر اسداالله آزاد، مشهد: آستان قدس  .) ادبيات كلاسيك فارسي1371( آربري، آرتورجان. -1

  رضوي.
ي تحقيقات  نامه فصلالاسرار نظامي،  هاي آن در مخزن )، تمثيل و كاربرد گونه1395اژدرنژاد، هاله. ( -2

  .138 - 119صص  ره پياپي بيست و هفتم،تعليمي و غنايي زبان و ادبيات فارسي، شما
اثر ريچارد باخ،  تمثيل انسان كامل در داستان جاناتان مرغ دريايي .)1400تربيت، ساره. ( -3

  .17_38 صص .47، شماره 13، دوره تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي ي نامه فصل
  .روزنهتهران:  .هاي حيوانات در ادب فارسي حكايت ).1376( .محمد ،تقوي -4
 تهران: .ديوان غزليات به كوشش خليل خطيب رهبر .)1381( الدين محمد. شمسشيرازي،  حافظ -5

  .عليشاه صفي
دو  قرائتي لكاني از غزل ماه و پلنگ حسين منزوي. ).1397. (، فاطمهمدرسي حسيني، ليلا؛ -6

  .25_40هشتم، شماره دوم،  ادبيات پارسي معاصر، سالي  نامه فصل
  تهران: روشنگران و مطالعات زنان. ها).ها و جنبه(ويژگي ادبيات كودكان ).1380( حجازي، بنفشه. -7
نامه بهار ادب،  فصل). سبك شناسي غزليلت حسين منزوي. 1397خسروي، حسين؛ و همكاران. ( -8

  .153_173 صصشماره دوم، 
 شيرازعلمي شعر پژوهشي دانشگاه  ي مجله . معرفي انواع تمثيل فشرده.)1398( .رضايي، احترام -9
  .101_122 صص، 40 پياپيشماره دوم،  ،بوستان ادب)(

نامه ادب  ). تشبيه تمثيلي و استعاره تمثيلي در كتب بلاغي. فصل1394رضايي جمكراني، احمد. ( -10
  .35- 50 صص، 34پژوهي، شماره 

  تهران: نگاه. (حسين منزوي). شعر زمان ما .)1393(شريفي، فيض.  -11
  تهران: فردوس. ). بيان و معاني.1374. (سا، سيروسشمي -12
  تهران: ميترا. ،ويرايش سوم ). بيان.1386( ـــــــــــــ. -13
  تهران: فردوس. ). انواع ادبي.1383ـــــــــــــ. ( -14
ي عرفانيات در  ، مجلههاي حسين منزوي در غزل . نوآوري)1391. (، سميهسليمانطاهري، جواد؛  -15

  .119_142 صص .11 ش، 3ي  ادب فارسي، (ادبستان)، دوره
  قم: ژكان. .تذكره الاوليا .)1389( .فريدالدينعطار نيشابوري،  -16
  ). بلاغت تصوير. چ دوم، تهران: سخن.1386فتوحي، محمود. (-17



 44)                          54، (ش. پ: 1401 زمستانتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

ي دانشكده ادبيات و علوم انساني،  ). تمثيل (ماهيت، اقسام، كاركرد). مجله1383ـــــــــــــ. ( -18
  .141_177 صص، 47_49 شماره

 صص، 18هاي حسين منزوي در غزل. بهارستان سخن، شماره  ). نوآوري1390فرهادي، نوازاالله. ( -19
108-71.  
  تهران: نگاه.چ سوم، ). مجموعه اشعار، 1391منزوي، حسين. ( -20
  تهران: مهناز. ،چ چهارم نامه هنر شاعري. واژه .)1388ميرصادقي، ميمنت. ( -21
  سوره مهر. تهران: ،چ يازدهم .هاي امپراتور گريه .)1389نظري، فاضل. ( -22
 شماره). نگاهي به نماد پردازي در غزل حسين منزوي. زيبايي شناسي ادبي، 1398نوريا، ياهو. ( -23
  .80-103 صص، 40
  تهران: هما. بيست و ششم، چ بلاغت و صناعات ادبي. فنون .)1386( .الدين همايي، جلال -24
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